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 امــام علــی )علیه الســام(: ای  فرزند آدم، چــون ببینی  پــروردگار ســبحان  نعمت برایت 
می  فرستد و نافرمانی  می  کنی،  بترس.

نهج الباغه، حکمت ۲۴
سخن روز

تأثیر تحریم بر روند واکسیناسیون پریسا نوراللهی
نــــگاره

مجید رضائیان: در ایران همه چیز را به »وی گفت« و »وی افزود« خاصه کرده ایم، این مشکل ما است؛ روزنامه نگاری 
که »وی گفت« و »وی افزود« نیست. من در کتاب »شیوه نامه روزنامه نگاری« هم بر همین مسأله انگشت گذاشته ام. 

بنابراین اگر دو بخش گفته شده را ماک قرار بدهید، خبر صحیح از آنچه خبر نیست و اتکایی به یک رویداد ندارد، بلکه 
از یک فکت کلی از یک رویداد استفاده می کند، اطاعات فریب بر آن سوار می کند و می شود فیک نیوز، تشخیص آن 

هم صددرصد برای روزنامه نگار میسر است، ولی برای مردم عادی ممکن است میسر نباشد. سال ۸۰ گفتم که این »وی 
گفت« و »وی افزود« که ظهور می کند و همه گیر می شود، خبر نیست، شبه خبر است و باید مراقب بود، چون لطمه 

می زند. الان ۲۰ سال از آن گفته من می گذرد، درحالی که حوالی سال ۸۳ هم صدای همه درآمد که »پس روزنامه نگاری 
چه شد؟!« همان موقع هم عده ای از روزنامه نگاران به سراغ کارهای تحلیلی و بحث های عمقی رفتند که همچنان آنها 

جریان ساز هستند.

بخشی از گفت وگوی این استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم با ایسنا به بهانه روز خبرنگار

پس روزنامه نگاری چه شد؟!

 تونل 
ارنستو ساباتو/ مصطفی مفیدی

حقیقت تقریباً هیچ 
وقت ساده نیست و 

اگر چیزی بیش از حد 
واضح و آشکار به نظر 
می رسد، اگر عملی به 

ظاهر از منطق ساده ای 
پیروی می کند، معمولًا 

انگیزه های پیچیده ای 
پشت سر آن است.

درس های کرونا برای صنعت انیمیشن 
بعد از اکران »آخرین داســتان«، اولین انیمیشــن 
بلند سینمایی ما و اتفاقاتی که برای این انیمیشن 
تمــام  خودمــان  کــه  گرفتیــم  تصمیــم  افتــاد، 
مسئولیت ساخت انیمیشن های بعدی را بر عهده 
بگیریم. چون بعد از اینکه »آخرین داســتان« در 
جشــنواره ملی فیلم فجر اولین ســیمرغ بهترین 
انیمیشــن را در طول تاریخ برگزاری این جشنواره 
گرفت، ما پیشــنهادهای بســیار خوبی برای اکران 
فیلــم مــان در ایام نوروز داشــتیم ولی متأســفانه 
اجــازه این کار به ما داده نشــد کــه در ادامه لطمه 
جبران ناپذیری بــه فروش داخلی »آخرین داســتان« زد. بنابراین تصمیم 
گرفتیم که در تولید انیمیشن های بعدی من تهیه کنندگی را برعهده بگیرم 

تــا کنترل همه چیز در دســت خودمان 
باشد و بدانیم که در چه زمانی و با چه 
هزینه ای می خواهیــم این کار را انجام 
بدهیم. تهیه کنندگی انیمیشــن بسیار 
بــا تهیه کنندگــی فیلــم یا ســریال زنده 
متفاوت است و همان طور که صنعت 
انیمیشــن در ایران بســیار نوپاست، ما 
تجربه چندانی در حــوزه تهیه کنندگی 
انیمیشــن ســینمایی در ایران نداریم. 
تهیه کنندگــی  تفاوت هــای  از  یکــی 

انیمیشــن با فیلم های زنده این است که مثلًا برای یک شخصیت در فیلم 
شما فقط با یک بازیگر در ارتباط نیستید، بلکه با گروهی هنرمند در ارتباط 
هســتید که آن شــخصیت را خلق می کنند. مســأله سرمایه انســانی در این 
حوزه بســیار پیچیده اســت، چون شــما باید گروهی را به مدت ســه تا چهار 
ســال در کنــار هــم نگه داریــد، در صورتی که بــرای یک فیلم زنده شــاید دو 

ماه فیلمبرداری کفایت کند. به همین دلیل بســیار نیاز به کســب تجربه در 
ایــن زمینه داریم و باید همپای اســتودیوهای بین المللی خودمان را به روز 
کنیم. همان طور که می دانید صنعت انیمیشن زمانبر است. برای تولید هر 
انیمیشن سینمایی بین سه تا چهارسال زمان نیاز است. بنابراین امیدوارم 
که تا آن زمان همه مردم جهان واکســن زده باشند و از دست ویروس کرونا 
خلاص شــده باشــیم. تعطیلی ها و تغییرات ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
درس های جدید و بسیار مهمی به ما داد. ما متوجه شدیم که حتی در این 
صنعت هم می شود با دورکاری فعالیت کرد و نیروهای ما می توانند از خانه 
خودشــان فعالیت کننــد البته که بودن گروه در کنار هــم باعث هم افزایی و 
ایجاد فضای پویا می شــود، ولی برای ما توجه به سلامت نیروهای کاریمان 
در اولویــت قــرار داشــت به همیــن دلیــل فرصــت دورکاری را بــرای همــه 
نیروهای تولید فراهم کردیم و بسیاری از آنان از این اتفاق استقبال کردند. 
مــا بــه دو شــیوه تــلاش کردیــم تــا در 
ایــن دوران از نیروهــای تولید حمایت 
کنیم، برای کسانی که سیستم قوی در 
منزل نداشــتند، این فرصت را فراهم 
کردیم تــا سیستم هایشــان در دفتر به 
خانــه آنهــا منتقــل شــود و همچنیــن 
فرصــت خریــد قســطی تجهیــزات را 
هــم برایشــان فراهــم کردیــم. اکــران 
خارجی انیمیشن ســینمایی »آخرین 
دربــاره  خوبــی  اطلاعــات  داســتان« 
پتانســیل نمایش های بین المللی در اختیار ما گذاشت و به ما نشان داد که 
خارج از کشور پتانسیل های بسیاری برای انیمیشن وجود دارد. هرچند که ما 
به خاطر شرایط خاصی که در آن دوره وجود داشت برای »آخرین داستان« 
نتوانســتیم بخوبی از این پتانسیل ها اســتفاده کنیم، ولی این برنامه را برای 

انیمیشن های بعدی مان در نظر داریم.

یادداشت

آرمان رهگذر
تهیه کننده انیمیشن

 عکس 
نوشت

قلعه سب یا سیب در استان سیستان 
تمــام  ســازه ای  نــام  بلوچســتان  و 
خشــتی و عظیم اســت بــه ارتفاع ۲۳ 
و به صــورت مســتطیل ۳۶ متــر در ۲۵ 
متر که در قــرن دوازدهم هجری قمری 
ساخته شده و به عنوان بلندترین بنای 
خشــتی ایران که کاماً ســالم مانده از 
آن نام می برند. ایــن قلعه تاریخی در 
تاریخ ۱۸ مهــر ۱۳۷۵ با شــماره ۱۷۵۱ 
در فهرســت آثــار ملی ایــران به ثبت 

رسیده است.

 حضور سنت ها و پرهیز از نوآوری 
در نمایش ها و آیین های محرم 

موجــود  ســنت های  بــر  همچنــان  مــا 
نمایشــی ماننــد تعزیــه، انــواع نقالــی 
و پرده خوانــی مرتبــط بــا دهــه عاشــورا 
و مراســم و آیین هــای ســوگواری امــام 
حســین)ع( تأکید می ورزیم کــه در ایام 
محــرم و صفر به شــکل گســترده ای در 
سراســر ایران و دیگر نقاط شیعه نشین 
و  بهره بــرداری مذهبــی  مــورد  جهــان 
آیینی واقع شود، و همچنان توجهی به 
یک جریــان نوین تئاتری در این عرصه 
نداریــم. بــا آنکــه تلاش هایی شــده که 
مرتبــط بــا محرم، عاشــورا و زندگــی امام 
حســین، خانــواده و یارانش و حتی پیامد عاشــورا مانند قیام 
مختــار تولیــدات تئاتــری در قالب های شــناخته شــده غربی 
صــورت بگیرد اما هنــوز الگوها و پارادایمی بــرای این منظور 
شــکل نگرفتــه و کمــاکان همــان شــکل های ســنتی و آیینــی 
بهترین و بیشترین کارکرد را در مناسبت های مذهبی به خود 

می گیرد. 
در ســال 1381 برای نخســتین بار همایش عاشــوراییان شکل 
گرفت که در آن ارائه محتوا در قالب تئاتر امروزی بود و سپس 
در ادامه، همین همایش تبدیل به جشنواره گسترده ای شد اما 
با وجــود این، تولیدات آن همانند تعزیــه یا نقالی نمی توانند 
از جایگاه معین و متشــخصی برای اســتقرار در یک وضعیت 
برخوردار شوند. اتفاقاً از همان آغاز دهه 80 محمد رحمانیان 
چند نمایش مذهبی را با قالب تئاتر امروزی ارائه کرد و با آنکه 
شــاکله درخوری نیز داشت و با اقبال عمومی و کارشناسی نیز 
همراه شــد اما نتوانست مورد الگو برداری واقع شود و به شکل 
پیوســته ای در جریــان تئاتــر ایران بــه کار گرفته شــود. نمایش 
»اسب ها« و سپس »پل« از جمله نمایش های مذهبی محمد 
رحمانیان بــا موضوع و موضع تاریخی قیام امام حســین)ع( 
شــکل گرفت و ســپس »عشــقه« نیز یکــی دیگــر از تولیدات او 
بــود کــه به زندگی پیامبــر می پرداخت. اما این ســه تئاتر هرگز 
به دســت دیگران الگو برداری نشــده و نتوانست تبدیل به یک 
جریان و پیوستگی در تئاتر ما شود. بنابراین همین خود بیانگر 
پرسشــی اســت که چرا این نوع موضوعات به شکل گسترده و 
عمومی در قالب تئاتر غربی به کار گرفته نمی شود و همچنان 
شکل سنتی تعزیه و پرده خوانی و نقالی کارکرد راستین خود و 

جایگاه اعتباری اش را نگه  داشته است؟! 
حتــی پیــش از اینهــا نیــز بــا موضــوع زندگــی و شــهادت امام 
علــی)ع( نیــز متن هایــی همچــون »مجلــس ضربــت زدن« 
نوشــته بهرام بیضایی، »مهر و آیینه ها« نوشته حمید امجد و 
»امیر« نوشــته محمد رحمانیان نوشــته و منتشــر شده بود که 
رحمانیــان بعدها در دهــه 90 »مجلس ضربــت زدن« را و در 
همان پایان دهه 70 حمید امجد »مهر و آیینه ها« را کار کردند 
و نمایش هــای درخــوری نیز بودند. بنابرایــن نمونه های قابل 
اتکایی هم نوشــته و اجرا شــده اما هنوز یک مجموعه اســم و 
رسم دار با مجموعه ای از نویسندگان و کارگردانان نامی در پی 
این نوع الگوبرداری برنیامده اند و همچنان تعزیه و شکل های 
ســنتی و آیینی در تکایا و گذرگاه های همگانی در ایام محرم و 

صفر از طرفداران پرو پا قرصی نیز برخوردار است. 
شاید مردم همان شکل سنتی را که به نوعی مراسم مذهبی 
اســت و برای گریســتن و همنوایــی و هماهنگی بــا قیام امام 
حســین)ع( به کار گرفته می شــود، بیشــتر باور دارند و شــاید 
ایــن نــوع تولیدات تازه و تئاتری را که توســط دولت به برخی 
از بزرگان تئاتر پیشــنهاد و ســفارش داده نتوانســته جایگزین 
خوبــی باشــد و آنــان نیــز از پس این مهــم برآمده انــد، با آن 
هدف و معنای مذهبی و آیینی مغایر می دانند و شــاید تئاتر 
دیگر از آن آیین و رنگ و بوی مذهبی دور مانده و نمی تواند 
مخاطــب را دچــار حال و هــوا و باوری مذهبی گرداند. شــاید 
مکان برگزاری تئاتری بــا روحیه و ذهنیت مخاطبان مذهبی 
ســر ســازگاری نــدارد و تئاتــر برایشــان نوعــی قرتــی بــازی یا 

انحطاط از معناست. 
شاید پس از آن بزرگان معاصر، دیگر نام و نام آوری نتوانسته 
در حــد و اندازه آنان در قالب های نوین به موضوعات مذهبی 
بپردازد و با آنکه در انواع جشنواره های مذهبی این موضوعات 
دنبال شــده و بســیار نیز متن و اجرا به صحنه آمده اما هنوز از 
دل آن با هزینه های میلیاردی یک جریان پویا و ادامه دار شکل 
نگرفته است. اینها از آن مواردی است که باید با پژوهش های 
گســترده مــورد مطالعــه قــرار گیــرد و دلایــل آن ردیابی شــود 
چنانچــه تئاتــر همــواره موضوعــات و جریان هــای بســیاری را 
کمابیش با خود به دنبال داشــته اســت و این نیــز می تواند به 

یک جریان تبدیل شود اگر پیچ و خم هایش اصلاح شود.

 رضا آشفته
منتقد

پنجره ای رو 
به دیوار

اینک یک سویه بودن محال 
است

گفتــه  شــما  اکثــر  بــه  اگــر 
شــود کــه صــدا و ســیمای 
و  جانبه  نگــر  یــک  مــا 
حتــی  نیســت،  تک ســویه 
اگــر دوســتدار آن باشــید، 
و  می  شــوید  متعجــب 
را  جمــلات  ایــن  گوینــده 
بی  اطــلاع  یــا  مغــرض 
می  پنداریــد، امــا واقعیت 
و  صــدا  کــه  اســت  ایــن 
ســیما یک جانبه نگر و تک ســویه نیســت، چون 
دیگــر هیــچ رســانه ای امــکان یک جانبــه نگری 
و تک ســویه بــودن را ندارد. مســأله این نیســت 
کــه رســانه  ای همچون رســانه ملــی موضوع ها 
را یک طرفــه مطــرح نمی کنــد و گفت و گــو را بــر 
تــک گویی ترجیــح می  دهد. مســأله این اســت 
کــه امــروز دیگر رســانه بــا اینکــه همان طــور که 
و  دارد  ابــزاری  خاصیــت  پیداســت  نامــش  از 
رســاننده داده ها و رویکردهاســت، امــا آنقدرها 
منعطــف و بی ماهیت نیســت که بتــوان تنها از 
او به عنــوان ابزار اســتفاده کرد و هــر محتوایی را 
در آن گنجانــد. کارکرد رســانه حتی رســانه های 
بزرگ، کاملًا ارتباطی و نسبی است و دیگر هیچ 
رســانه ای نمی تواند در جایگاهــی فراتر از دیگر 
همتایــان خود عمــل کند. به بیانــی دیگر عصر 
منبع بودن هر رسانه  به پایان رسیده و هر رسانه  

در نسبت با دیگر رسانه ها کارکرد پیدا می کند.
حــاوی  و  دارد  پیچیــده  بافتــی  رســانه 
تأثیرگــذاری و تأثیرپذیری بســیار تــو در تویی در 
نســبت با مخاطب و جامعه است که نمی توان 
آن را به ســادگی رام ســاخت. در عصــر حاضــر 
رســانه ها به شــکلی انقلابــی و خــارج از کنترل، 
ارزان و همگانــی شــده اند. بــا ایــن تکثــر و تنوع 
سرســام آور، هــر رســانه   حــرف خــود را بایــد در 
بافــت رســانه های دیگــر بســنجد، بــرای همین 
هیــچ رســانه ای در انتزاع یــا خــأ نمی تواند کار 

کند و یکسویه فهم شود.
با وجــود عدم انطبــاق بســیاری از داده های 
واقعیــات  بــا  جهانــی  و  محلــی  رســانه های 
رســوایی  همچنیــن  مخاطبــان،  ملمــوس 
تطابــق  عــدم  و  عالــم  بــزرگ  رســانه های  ابــر 
بخش هایــی از جامعــه با ارزش هــای تبلیغی و 
تدوینی در رســانه  های رســمی، از جمله رســانه 
ملــی خودمــان، مخاطب در درجه اول با شــک 
بــه برنامه  ها می نگــرد و در درجــه دوم در برابر 
آنچه در رســانه ترویج داده می شــود - درســت 
یــا غلــط - صاحــب موضــع اســت. در چنیــن 
وضعیتــی بــا کنــش رســانه، مخاطــب در ذهن 
خود واکنش های آماده ای دارد که آنها را نیز فرا 
می خواند. مخاطب هیچ گاه بدون پیش فرض 
در برابــر یــک برنامــه یا یــک اثر قــرار نمی گیرد 
و مونولوگ رســانه یــا هراثــر در نهایت در ذهن 
مخاطب بــه دیالــوگ تبدیل می شــود، هرچند 
کــه آن دیالوگ ناقص و نامعتبر باشــد. رســانه 
اگر خود چندســویه نباشــد و گفت و گوی واقعی 
خلــق نکنــد، مخاطب ســویه های مختلف را در 
ذهن خود و در نسبت با دیگر منابع قابل رجوع 
می ســازد. از ایــن رو یکســویه بــودن نوعــی وهم 
اســت، که تنها از باور مخاطب می کاهد و شکل 
درســت گفت و گو را طرد و شکلی ناقص از آن را 

جاگزین می کند.

 روایتی از مواجهه با تبعات رویدادی جهانی
داســتان »هرمــان و دوروتــه آ«، نوشــته ســال 1797 اســت، امــا 
رویــدادی که انگیزه و پایه نگارش آن قرار گرفته اســت به ســال 
1731 برمی گــردد، به واقعیتــی کــه گــواه شــعله برداشــتن گاه و 
بیگاه جنگ های عقیدتی میان کاتولیک ها و پروتستان هاســت، 
جنگ هــای ســی ســاله ای کــه از ســر خشک اندیشــی مذهبی در 
میانــه قــرن هفدهــم در اروپای مرکزی ســر برداشــت و با وجود 
صلــح ملت هــا در ســال 1648، آتــش آن در نهایــت بــا انقلاب 

جمهوریخواهان فرانسه خوابید.
بن مایه داستان »هرمان و دوروته آ« چیست؟ شهری کوچک به 
ناگهــان با یــک رویداد جهانی روبه رو می شــود. کاروانی ناپیدا از 
آوارگان جنگ در جســت وجوی کمک و ســرپناه در پیش چشم انداز ساکنان این شهر 
سر برمی دارد و این ساکنان دنج گوشه نشین نخست بهت زده اند. اما در گام دوم و از 
آنجا که مؤمن اند، یاری می رسانند، البته با اسباب و وسایلی که خود چندان مصرفی 
برایشــان ندارنــد یا که دیگر به دردشــان نمی خــورد. در این میان برای پســری جوان 
که به امدادرســانی شــتافته اســت، در میان خیل فراریان دیداری دســت می دهد که 

سرنوشت او را رقم می زند و روحیه و رفتارش را از اساس متحول می کند.
آنچه گوته در آستانه قرن نوزدهم، در داستان هرمان 
و دوروته آ به تصویر کشــیده اســت آوارگــی توده هایی 
اســت کــه جنــگ، نابرابری کفه هــای فقــر و فراوانی و 
ویرانــی و آبادانــی اقتصادی در ســطح قاره ها، آنها را 
بــر زمین نه تنها غریب، بل حتی به موجوداتی زائد و 

زیادی بدل ساخته است.
برتولــت برشــت که خــود در پــی جنگ جهانــی دوم 
ناچار به هجرت شــد و در طول این جنگ بارها شاهد 
کوچ های به ناچار یا به اجبار میلیون ها انسان بود، در 
شــرح عواطف فراریان شعری سروده است که از دید 
انســان شــناختی گویای احوال فراریان همه دوران ها 

می تواند باشد:
»در باب عنوان مهاجر

من همیشه این عنوان را که به ما داده اند، غلط دانسته ام: مهاجر.
مهاجر یعنی کسی که از وطن کوچ کرده است.

ولی ما بر اساس تصمیمی آزادانه راه کوچ در پیش نگرفته ایم،
کوچ، با انتخاب کشوری دیگر.

و به کشوری دیگر کوچ هم نکرده ایم که در آن بمانیم،
ماندنی بسا برای همیشه، بلکه ما فرار کرده ایم،

ما راندگانیم، از وطن طردشدگان.
و کشوری که ما را می پذیرد، نه وطن ما، که تبعیدگاه ماست.

ما در این هجرت کده ناآرام نشسته ایم و تا جای ممکن نزدیک مرز.
چنیــن، در انتظــار روز بازگشــت، بــر هر آن تغییــرِ حتی کوچک هم در آن ســوی مرز، 

چشم نهاده ایم....«
ë هرمان و دوروته  آ 
ë نویسنده: یوهان ولفگانگ گوته
ë مترجم: محمود حدادی
ë ناشر: نشر گویا
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ë چهره ها
و  مــدرس  خاکــی،  محمدرضــا 
کارگردان تئاتر خبر از ترجمه کتاب 
جدید خود به اسم »داوید و ادوارد« 
بــه نویســندگی لیونــل گلدشــتاین 
داده اســت. این نویســنده کــه ابتدا 
داســتان های کوتاه می نوشته است و بعد از آن نوشتن 
داستان های بلند را شروع کرده است، این اثر اولین اثری 
اســت که ترجمه شــده اســت. پیش از ایــن محمدرضا 
خاکی اعلام کرد قصد داشت نمایش »ادوارد و داوید« 
را با حضور زنده یاد پرویز پورحســینی و رضا بابک روی 

صحنه ببرد که متأسفانه این امر میسر نشد.
ســیروس ابراهیم زاده در صفحه 
شخصی خود خبر از انتشار کتاب 
»یادهــا ودیدارها« به نویســندگی 
ایرج پارســی نژاد داده اســت و در 
ادامه نوشــته: »یادهــا و دیدارها« 
نــه صرفــاً دفتــر خاطــرات ایــرج پارســی نژاد، بلکــه 
ســندی اســت موثــق کــه گوشــه هایی از خلقیــات و 
منش و رفتار جماعتی از کوشــندگان عرصه ادبیات 
و فرهنــگ و هنر ایران را در پنجاه ســال اخیر آشــکار 
می کند. خواننده کتاب با برخی از خصلت ها و افکار 
و عقاید نــام آوران زمانه چون بدیع الزمان فروزانفر، 
پرویز ناتل خانلری، عبدالحسین زرین کوب، عباس 
زریــاب خویی، محمدجعفر محجوب، ایرج افشــار، 
سیروس پرهام، داریوش شایگان، شاهرخ مسکوب، 
نجف دریابندری، نادر نادرپور، محمدرضا شــفیعی 
کدکنی، محمدرضا شجریان، بهرام بیضایی، عباس 
کیارســتمی و... آشــنا می شــود و نکته های نخوانده و 

نشنیده بسیاری می یابد.«
ژاله علو امســال 94 ســاله شــد. او 
از برگزیدگان هشــتمین همایش 
چهره های ماندگار در سال 1389 
اســت. او در »میهمــان مامــان«و 
»مختارنامه« بازی داشــته اســت 
و کارتون هــای زیادی همچون »ســفید برفی و هفت 
کوتوله«، »پینوکیو«، »سیندرلا« و »رامکال« را دوبله 
کرده است. رضا بابک بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر 
بــا انتشــار طرح-تمبــری از ژاله علو تولــد این بازیگر 
و صــدا پیشــه را تبریک گفــت: »تولدت مبــارک باد 

هنرمند شریف وبزرگوار.«
علــی ســلیمانی بازیگــر ســینما، 
تلویزیــون و تئاتــر هــم مبتــلا بــه 
دوســتانش  اســت.  شــده  کرونــا 
در صفحــات خــود بــرای بازیگــر 
ابوقریــب«،  »تنگــه  فیلم هــای 
»سگ کشــی« و »وضعیت ســفید« آرزوی سلامتی 
کرده اند. امیرغفاری منش برای او نوشت: »خواهش 
می کنــم برای علی ســلیمانی دعا کنید تا از شــرایط 
سخت کرونای دلتا ســالم عبور کند.«برزو ارجمند و 

حسین سلیمانی هم برای او آرزوی بهبودی کردند.
انتشــار  بــا  هــم  صادقــی  رضــا 
عکســی دونفره ازخودش با علی 
انصاریان از دلتنگی خود نوشت: 
»ســلام رفیــق، چقــدر ایــن روزها 
بیشــتر میشــه طعــم نبــودت رو 
حس کرد... داداشــی یک زخمایی رو گاهی هیچکی 

نمی بینه به یادتم کهنه رفیق.«

درگذشــت ارشــا اقدســی باعث شــد هنرمندان از غم او بنویســند. از طرف دیگر 
نایب قهرمانی حسن یزدانی در المپیک هم در صفحات هنرمندان بازتاب بسیار 

داشت.

ë سربلندی قهرمان
باخت حســن یزدانی قهرمان کشــتی به حریف امریکایی، 
باعث ناراحتی این کشــتی گیر محبوب شــد و طی پســتی از 
مردم خواست که او را حلال کنند. هنرمندان هم با استوری 
کــردن عکــس او از زحمات او برای ســربلندی ایران تشــکر 
کردنــد. محمد بحرانی، ســعید روســتایی، امیــر جدیدی، 
حامــد همایــون، پوریــا پورســرخ و بهنــام بانــی عکس این 

ورزشــکار محبوب را در صفحه خود منتشــر کردند. حبیب رضایی برای او نوشــت: »این همه صلابت و 
درستی شما صلاست، بندش نیستی.« و نوید محمدزاده او را »افتخار ایران« خواند. پرویز پرستویی مثل 
همیشــه نسبت به اطراف خود عکس العمل نشــان داد و برای یزدانی نوشت: »شما وجودت، حضورت 
درعرصه ورزش کشتی طلاست در این دوره، همه مردم نقره شما رو طلا می بینند و چیزی از ارزش های 
شــما کم نمی کنه.« و محســن چاووشــی هم بخشــی از مقالات شــمس را با فیلمی از این پهلوان منتشر 
کرد:»دو کس کشــتی ای می گیرند یا نبردی می کنند/از آن دو کس، هر که مغلوب و شکســته شــد؛/حق با 

اوست! نه با آن غالب!زیرا که: انا عند القلوب المنکسره )من نزد قلب های شکسته هستم(!«

ë مرگ تلخ
درگذشــت ارشا اقدســی بعد از چند روز مبارزه، هنرمندان زیادی را غمگین 
کــرد و همــه از ایــن بازیگــر- بدلکار نوشــتند. محــراب قاســم خانی بازیگر و 
نویسنده هم متنی در صفحه خود منتشر کرد که نشان می دهد چرا مرگ او 
بازتاب گسترده ای بین هنرمندان و البته مردم عادی داشت: »جنس بعضی 
از آدمــا بــا ما فرق داره. انگار از یه چیز دیگه ســاخته شــدن. اونایی که ســوار 
موشــک میشن و میرن فضا. اونایی که بدون طناب صخره نوردی می کنن. 
خبرنــگارای جنگ. آتش نشــانا… اون اتصالی که ما به زندگــی داریم رو اونا 
ندارن. پاشون روی زمین نیست. از یه زاویه ای به زندگی نگاه می کنن که ما 

بلدش نیستیم. ارشا از اون دسته آدما بود. مثل پیمان ابدی. کافی بود دو دقیقه باهاشون حرف بزنی تا بفهمی 
چقدر باهات فرق دارن. بفهمی که چقدر ارتفاعشون از دغدغه های تو بالاتره و چقدر نسبت به مشکلات زندگی 

ضد گلوله هستن. جوری بودن که با اینکه نمی شد درکشون کنی، ولی نمی تونستی تحسینشون نکنی…«


